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 3136 شـــماره  هفدهـــم   ســـال   

است. صافى  آینه اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علىعلیه السلام  امام 

نمایندگی های سپهرغرب 
در استان ها

محمدسعید کناریوند )ایلام(: 9478  925 0912
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مـرادی )کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 )مرکـزی(:  یاحقـی  مبینـا 

یک کارشناس رسانه چگونگی ارتباط امام با مردم ایران و جهان را تبیین کرد:

ی بی تظاهر در عصر بدون رسانه امام خمینی و برندساز
الگوی رهبری امام خمینی، نه در قالب های رسانه ای، بلکه در صداقت بی واسطه و قدرت شخصیتی او شکل گرفت/ ارتباط امام خمینی با جامعه بر پایه ارتباط اجتماعی بود

گمــار:  ســمیرا   - فرهنگــی  گــروه  ســپهرغرب، 
کــه  دنیایــی  در  گفــت:  رســانه  کارشــناس  یــک 
چهره ســازی های رســانه ای گاه بــر واقعیــت غلبــه 
دارند، امام خمینی با صداقتی بی پیرایه و حضوری 
کاریزماتیــک  و  الهام بخــش  فرارســانه ای، هویتــی 
پدیــد آورد؛ او نــه خود را با رســانه تطبیق داد و نه 

چهره ای مهندسی شده به نمایش گذاشت.
در دنیایــی که امــروز با یک کلیــک، پیام ها از یک 
قاره به قاره ای دیگر منتقل می شوند و شبکه های 
اجتماعی، پلتفرم اصلی شــکل دهی افکار عمومی 
محسوب می شوند، تصور شــکل گیری یک انقلاب 
عظیم بدون رســانه های مدرن، تقریباً ناممکن به 
نظــر می رســد. اما تجربــه تاریخی انقلاب اســلامی 
ایــران و نقش امام خمینی به عنــوان رهبر فکری و 

میدانی آن، این تصور را به چالش می کشد.
امــام خمینــی )ره( در دهه هایــی رهبــری فکــری 
مــردم را برعهــده گرفــت کــه هیچ یــک از ابزارهــای 
شــبکه های  اینترنــت،  )ماننــد  امــروزی  رســانه ای 
اجتماعــی، ماهواره یا حتی رســانه ملی با پوشــش 
سراســری( در اختیارش نبودنــد. او نه تصویر ثابتی 
از خود در اذهان داشــت، نه تریبون رسمی مداوم 
و نــه حتی ســازمان رســانه ای منســجم؛ بااین حال 
پیام هایش شــنیده، باور و به نیرویی اجتماعی بدل 
شد که نهایتاً ساختار سیاسی کشور را متحول کرد.

چگونــه چنیــن امــری ممکــن شــد؟ پاســخ این 
سؤال را باید در نوعی »مهندسی ارتباطات سنتی« 
جســت وجو کرد که در آن عناصر فرهنگی، مذهبی، 
شبکه های انســانی و زبان بیانی به گونه ای دقیق و 
مؤثــر، کنار هم قــرار گرفتند. امام خمینی توانســت 
با تکیــه بر ســرمایه اجتماعــی نهادهایــی همچون 
حوزه های علمیه، مساجد، بازار و طلاب، یک »شبکه 
رسانه ای غیر رسمی و غیر متمرکز« را فعال کند؛ در 
این مدل نوار کاســت، منبر، اعلامیه و حتی شــایعه 

هدفمند، ابزارهای ارتباطی محسوب می شدند.
از ســوی دیگر، شخصیت امام خود به رسانه ای 
زنده بدل شــد؛ شــخصیتی کــه با کمتریــن حضور 
تصویــری، امــا بــا بیشــترین نفــوذ کلام، موفق به 
خلــق یــک چهــره کاریزماتیــک در ذهــن میلیون ها 
مخاطب شــد. او پیام هایی ساده، شــفاف و کوتاه 
امــا پُرمحتوا ارائه مــی داد؛ پیامی که از بســتر زبان 

مردم عبور می کرد و به دل ها می نشست.
این گفت وگو با محمد لسانی، کارشناس و تحلیلگر 
رسانه، مروری است بر شیوه های منحصر به فرد امام 
در روایت ســازی، ارتبــاط مردمــی و مهندســی افــکار 
عمومی در عصر ســنت تا ببینیم چگونه می توان با 
ابزارهایی غیر مدرن، تأثیراتی مدرن و ماندگار گذاشت 
و چــه آموزه هایــی از آن دوران بــرای جهــان ارتباطی 

امروز قابل استخراج است.
  رسانه های انقلاب؛ از زیراکس تا نوار کاست

ایــن کارشــناس و تحلیلگــر رســانه در پاســخ بــه 
اینکه چگونه امام خمینی در غیاب رسانه های نوین 
توانســت پیام خود را در سطح ملی و جهانی منتشر 
کند؟ به ســاختار چندلایه  ارتباطی انقلاب اشــاره کرد 
و گفت: رســانه همزاد بشر است؛ با این تفاوت که در 
دوره های مختلف، ابزارها و اشکال آن تغییر کرده اند.
محمــد لســانی دراین بــاره توضیــح داد: پیــش از 
انقلاب رســانه های فعال عمدتاً سنتی بودند و یکی 
از مهم ترین ابزارها، دستگاه های زیراکس و تکثیر بود 
که فعــالان انقلابی برای انتشــار بیانیه ها و پیام های 
حضرت امام از آن استفاده می کردند و چاپخانه های 

زیرزمینی، مرکز اصلی این فعالیت ها بودند.
ایــن کارشــناس رســانه با اشــاره به تکامــل این 

شــیوه های ارتباطی در مســیر انقلاب، نوار کاست را 
نقطه عطفــی در انتقال پیام های امــام معرفی کرد 
و افــزود: به مــرور، رســانه های صوتــی وارد میــدان 
شــدند. نــوار کاســت بــه رســانه اصلی تبدیل شــد 
و صــدای حضــرت امــام بــدون واســطه، به اقشــار 
مختلــف جامعه می رســید؛ جالب اســت کــه یکی از 
اندیشمندان ارتباطات در آمریکا در کتابی که همان 
سال ها منتشر کرد، از انقلاب اسلامی ایران با عنوان 
انقلاب نوار کاست یاد کرده و به نقش رسانه صوتی 

در گسترش پیام امام خمینی، تأکید کرده بود.
لســانی در ادامــه به ســاختار رســانه ای انقلاب از 
منظــر فنــی و لایه بنــدی اجتماعــی پرداخــت و آن را 
مبتنی بر ارتباطات چهره به چهره و شبکه های انسانی 
توصیف کرد: در آن زمان، مهم ترین ساختار ارتباطی، 
شــبکه های چهره به چهــره و ارتباطــات گروهــی بود. 
ایــن ارتباطات معمولاً شــکل هرمی داشــتند؛ افراد 
از طریــق چهره های شــاخص مذهبی و سیاســی که 
در رأس ایــن هرم بودند )مانند روحانیت و مطلعین 

دینی( اطلاعات و آگاهی دریافت می کردند.
وی در کنــار ایــن ســاختار انســانی، از دو لایــه 
رسانه ای دیگر نیز یاد کرد: در لایه دوم، رسانه های 
و  خطبه هــا  بیانیه هــا،  داشــتند؛  قــرار  مکتــوب 
نوشــته هایی که بر بســتر کاغذ منتشــر می شدند. 
در لایه ســوم، رســانه صوتی قرار می گرفت؛ همان 
نوارهــای کاســت کــه پیام هــا را به گوش مــردم در 

سراسر کشور می رساندند.

این پژوهشگر حوزه رسانه ساختار رسانه ای آن 
دوران را تلفیقی از ســنت و مدرنیته خواند و اظهار 
کرد: این ســه لایه، هم زمان با هم عمل می کردند؛ 
بــرای مثال تصــور کنید که شــهید مطهــری یا دکتر 
شریعتی جلسه ای برگزار می کردند؛ این جلسه لایه 
اول ارتباط بود. سپس محتوای آن جلسه مکتوب 
می شــد و به عنــوان بیانیه یا جزوه پخش می شــد 
)لایــه دوم( و هم زمــان، صدای آن ســخنرانی روی 

نوار کاست ضبط و توزیع می شد )لایه سوم(.
لســانی در جمع بندی این بخــش، مدل ارتباطی 
انقلاب اســلامی را یــک نظام چندلایــه توصیف کرد 
کــه به طور هماهنگ، از عناصر ســنتی و مدرن بهره 
می بــرد و گفــت: مــا بــا نظامــی مواجــه بودیــم که 
بــه شــکل ترکیبــی و تلفیقــی، عمل می کــرد؛ نوعی 
مهندسی ارتباطات سنتی که توانست پیام انقلاب را 
در غیاب رسانه های رسمی، به گوش مردم برساند.

یــا  کاریزمازدایــی  تصویــری،  رســانه   
کاریزماسازی؟

وی در ادامــه گفت وگو، به پدیده  مهمی اشــاره 
می کنــد کــه در تحلیل هــای رســانه ای کمتــر مورد 
توجــه قــرار می گیــرد: نقــش رســانه های مختلــف 
در خلــق یا تخریب چهره هــای کاریزماتیــک. به باور 

این مدرس ســواد رسانه ای، رســانه های تصویری 
برخلاف تصور رایج، در بســیاری از مــوارد نه تنها به 
شخصیت ســازی کمــک نمی کننــد، بلکــه کار آن ها 
بــه »سطحی ســازی« مفاهیــم و »زمینــی  کــردن« 

شخصیت های والا، منجر می شود.
را  ایــن نکتــه  تاریخــی،  بــا ذکــر مثالــی  لســانی 
تشــریح کرد: برای مثال گفته می شود تا زمانی که 
ســخنرانی های هیتلر صرفاً صوتی و از طریق رادیو 
پخــش می شــد، آن کوبندگی صدا و قــدرت القای 
کلامــی اش کاریزمــا ایجاد می کــرد و بســیاری از او 
حســاب می بردند؛ امــا وقتی پای تصاویــر به میان 
آمــد و چهــره او با آن ســبیل خاصش در رســانه ها 
دیــده شــد، نوعــی کاریکاتــور از او شــکل گرفــت و 
به مرور به سخره گرفته شد. این یعنی ورود تصویر 
در برخی موارد، می تواند از وزن شخصیت بکاهد.

وی نتیجه گیــری کــرد کــه رســانه های صوتــی و 
متنــی )به ویــژه در فرهنگ هــای ســنتی( معمــولاً 
در خدمت کاریزماســازی  هســتند، اما رســانه های 
نشــوند،  مهندســی  به درســتی  اگــر  تصویــری 
شــخصیت ها را بی اعتبار و مفاهیم را ساده انگارانه 

و دم  دست می کنند.
این کارشــناس رســانه با اشــاره بــه تجربه های 
موفــق رســانه ای، از آثــاری ماننــد ســریال »امــام 
علــی )ع(« یــا فیلم هــای دینــی همچــون »محمد 
رســول الله« و »یوســف پیامبــر« یاد کــرد و متذکر 
شــد: فقط در مواردی که طراحی رسانه ای با دقت 
انجام شــده باشــد )ازجمله انتخاب بازیگر، نگارش 
فیلم نامه و کارگردانی(، می توان تأثیر منفی تصویر 

را کنترل کرد و روایت مؤثری ارائه داد.
لســانی در ادامــه بــه پرســش دربــاره چگونگی 
امــام خمینــی در  کاریزماتیــک  شــکل گیری چهــره 
ذهن مردم، بدون حضور تصویری مســتمر پاســخ 
داد: هویت و شــخصیت امام خمینی از بیرون قاب 
رســانه شــکل گرفــت، نــه از درون آن. مؤلفه هایی 
ماننــد ســیادت ایشــان، جایــگاه روحانــی، ســن و 
ســال بــالا و وقــار شــخصی، ظلــم و تبعیــدی که از 
ســوی شــاه متحمل شــد و روحیــه ضــد آمریکایی 
و اســتقلال طلبی اش، همــه در ســاخت چهــره ای 
تأثیرگذار نقش داشــتند. این عناصر برای مردم آن 
زمــان، فراتــر از قاب رســانه معنا داشــتند و اعتبار 

می آوردند.
وی تأکیــد کــرد: در مــورد امــام خمینی رســانه 
تصویــری نه تنهــا باعــث کاهــش محبوبیت نشــد، 
بلکــه به دلیــل همراهی بــا آن مؤلفه هــای بیرونی، 

توانست در خدمت ترویج پیام امام قرار گیرد.
  برندســازی بی تظاهــر، روایــت صادقانه امام 

خمینی از خویشتن
این مدرس ســواد رســانه ســپس در پاســخ به 
این پرســش که آیا امام خمینــی به صورت آگاهانه 
یــا شــهودی از عناصــر روایت ســازی و نمادپــردازی 
بــرای تثبیــت جایــگاه رهبــری خــود بهره بــرده؟ به 
تفــاوت بنیادیــن میــان »برندســازی شــخصی« و 

»هویت سازی صادقانه« اشاره کرد.
لسانی تأکید کرد: مدل رفتاری و رسانه ای امام، 
برخــلاف بســیاری از الگوهــای امــروزی برندســازی 
فردی، مبتنی بر صداقــت، یکپارچگی و خودنمایی 

نکردن بوده است.
وی بیان کرد: حضرت امام هیچ گاه خودشــان را 
روتــوش نکردند؛ نــه زبان، نه لحن، نه چهره شــان. 
همان گونــه که بودند، ظاهر می شــدند و با همان 
صداقــت بــا مــردم ســخن می گفتند. ایــن برخلاف 
آن چیــزی اســت کــه در برندســازی شــخصی رایــج 

می بینیم؛ جایی که افراد بخشــی از خود را ویترین 
و بخش هــای دیگــر را پنهــان یــا حــذف می کننــد. 
درواقع ذات برندســازی شــخصی، معمــولاً نوعی 

تظاهر، تجمل و حتی فریب در خود دارد.
نــوع کنــش  ادامــه داد:  ایــن تحلیلگــر رســانه 
رســانه ای امــام خمینــی به گونــه ای بــود کــه هیچ 
تفاوتی میان چهره عمومی و شخصیت خصوصی 
ایشــان احســاس نمی شــد. مردم همان فــردی را 
می دیدنــد کــه واقعاً وجود داشــت؛ نه نســخه ای 

ویرایش شده و صیقل خورده برای دوربین.
لســانی بر این نکته نیز تأکید کرد که برندســازی 
امــام خمینی، )اگــر بتوان آن را چنین نــام نهاد( نه 
بــر محور فرد، بلکه بر پایه یــک نظام فکری و دینی 

شکل گرفته بود.
امــام  مــورد  در  کــه  مدلــی  کــرد:  تصریــح  وی 
می بینیم، به هیچ عنوان برندســازی فردی نیست؛ 
بلکــه برندســازی بــر پایــه دین، اســلام سیاســی و 
نقــش تاریخــی آن در بیــداری مردم اســت. در این 
الگو هدف، ساختن یک پرچم است؛ نه خودنمایی 
یــک فرد. امام پرچمدار این گفتمان بود و نه صرفاً 

یک شخصیت کاریزماتیک منفرد.
  پیام هایــی برآمــده از زیســت ادبــی و بلــوغ 

سیاسی
ایــن مــدرس ســواد رســانه در تحلیل خاســتگاه 
پیام هــای تأثیرگذار امــام خمینی، آن هــا را محصول 
ترکیبی از »زیســت ادبی« و »زیست سیاسی« ایشان 
دانست. دو ساحتی که در هم تنیده شده و پیام های 
امــام را به ســطحی از بلوغ رســانده بودنــد که کمتر 

رهبری در جهان اسلام به آن ها دست یافته است.
لســانی با اشــاره به پیشــینه علمی و ادبــی امام، 
خاطرنشــان کرد: حضرت امام نه فقط فقیه و مرجع 
تقلید بودند، بلکه اهل قلم و صاحب تألیفات متعدد 
نیز بودند، شعر می گفتند، نثر ادبی داشتند و با زبان، 
آشنا بودند. این سابقه ادبی، توانایی منحصر به فردی 

در نوشتار و سخن پردازی به ایشان داده بود.
اما وجه دیگر پیام های امام، به  گفته وی، از دل 
تجربه سیاســی ایشــان برمی آمد؛ به ایــن معنا که 
مکاتبات مســتمر امام با علما، چهره های سیاســی 
و بین المللی، باعث شد سبک بیان سیاسی ایشان 
نیــز به تدریج به بلوغ برســد. آنچه ما در ســال های 
محصــول  می شــنیدیم،  امــام  از  انقــلاب  رهبــری 
دهه ها انباشــت تجربــه و یادگیری از بــزرگان حوزه 
بــود؛ اینکه چگونــه با مردم ســخن بگوید، چگونه 
در برابــر اســتعمار بایســتد و چگونه دشــمن را در 

میدان روانی زمین گیر کند.
این کارشناس رسانه در ادامه به فن های روانی 
مورد استفاده امام اشاره کرد: بعضی مواقع امام 
بــا الفاظــی تنــد و تمســخرآمیز، دشــمنان را تحقیر 
می کــرد. این هــا دقیقاً در چارچــوب عملیات روانی 
و فن هایــی نظیــر برچســب زنی )Labeling( قابــل 
تحلیل  هســتند. نوع عتاب و خطاب ایشــان طوری 
بــود کــه وقتــی متوجــه شــخصی می شــد، افــکار 
عمومــی به شــدت علیــه آن فرد تحریک می شــد و 

اعتبارش در چشم جامعه فرو می ریخت.
لســانی اضافه کــرد: به همین دلیل، بســیاری از 
فعــالان سیاســی در مواجهه با امــام، نهایت دقت 
را به خرج می دادند؛ چون می دانســتند که امام را 
نمی توان دســت  کم گرفت. اعتبار و اقتدار ایشــان 
چنــان بود که حتــی مخالفان نیز مجبور به نشــان  

دادن نوعی تبعیت و انقیاد نمادین می شدند.
وی بــرای تبیین این نــوع از حکمرانی مقتدرانه 
مثالــی تاریخی )با تأکید بر عدم مقایســه در شــأن 

اگــر بخواهیــم  و مقــام( مطــرح کــرد: بلاتشــبیه، 
نمونــه ای تاریخی ذکر کنیم، در دوره پیامبر اســلام 
)ص( هــم چنیــن اقتــداری را می دیدیم کــه پس از 
تشــکیل حکومت اســلامی، حتی کفار هــم در برابر 
آن ســر فــرود می آوردند. اینجا مســئله نــه قیاس 
شــخص، بلکه ســنجش نوعی حکمرانــی و تثبیت 

قدرت مشروع دینی است.
  رهبران فرارســانه ای؛ رســانه تابع پیام است، 

نه پیام تابع رسانه
این مدرس ســواد رســانه در پاسخ به پرسشی 
دربــاره فــرض تفــاوت در شــیوه پیام رســانی امــام 
شــبکه های  عصــر  در  حضــور  درصــورت  خمینــی 
اجتماعــی، نــگاه متفاوتــی را مطرح کرد و اســاس 

این پرسش را زیر سؤال برد.
لســانی تأکیــد کــرد: بــزرگان انقــلاب، چــه امام 
آیــت الله  انقــلاب  معظــم  رهبــر  چــه  و  خمینــی 
خامنــه ای، هرگــز کنش هــای خــود را بــا اقتضائات 
رســانه ای تنظیــم نکرده انــد. به بیان دیگر، رســانه 
برای ایشــان ابزار انتقال پیام اســت، نه ســازنده یا 

شکل دهنده به محتوا.
وی بــا صراحت گفت: ما با مشــی حضــرت امام 
بــا  مواجهیــم  انقــلاب،  فعلــی  رهبــر  همچنیــن  و 
شــخصیت هایی کــه کنــش خــود را بــر پایه رســانه 
طراحی نمی کنند. برای آن ها رســانه نه خالق معنا، 
بلکــه صرفــاً حامــل پیــام اســت. ایــن نقطــه  تمایز 
مهمــی بــا کســانی بــوده که شــخصیت رســانه ای 
دارند؛ آن ها که خود را مطابق با اقتضائات رســانه، 

کوچک یا بزرگ می کنند.
این مدرس ســواد رســانه ادامه داد: بسیاری از 
افراد ســطحی برای دیده  شدن در رسانه، در دوره 
ســنتی یک گونه و در دوره دیجیتــال گونه ای دیگر 
رفتــار می کنند. اما امام و رهبر انقلاب در هر بســتر 
رسانه ای، چهره ای ثابت، یک دست و واقعی از خود 
ارائه داده اند؛ رســانه ها باید خود را با این حقیقت 

سازگار کنند و نه برعکس.
لسانی در ادامه تأکید کرد: این بزرگان، الگوهایی 
»فرارســانه ای« هســتند؛ نــه در بیان، نــه در لحن و 
نــه در نحــوه تعامل با مردم، تفاوتــی به دلیل تغییر 
رسانه در ایشان نمی بینیم. این رهبران بزرگ، محتوا 
را فدای فرم نمی کنند؛ بلکه فرم )رسانه( است که در 

خدمت محتوا قرار می گیرد.
  از رســانه جمعــی تا ارتبــاط اجتماعــی؛ امام 

خمینی و الگویی نوین در پیوند با مردم
وی در تحلیــل الگــوی ارتباطــی امــام خمینــی، 
بــه تمایز مهمــی میان »ارتباط جمعــی« و »ارتباط 
اجتماعــی« اشــاره کــرد و گفــت: در میــان رهبران 
سیاســی جهــان، کمتر می تــوان الگویــی همچون 
ارتبــاط  آغــاز،  از همــان  کــه  یافــت  امــام خمینــی 
مســتقیم، چهره به چهره و صنفی با اقشــار مختلف 

جامعه برقرار کرده باشد.
به گفته این کارشناس رسانه، نوع تعامل امام با 
گروه هایی چون معلمان، خانواده شهدا، نهادهای 

انقلابــی و نیروهــای مردمــی، نشــانگر یــک »الگوی 
ارتباط اجتماعی« بود، نه صرفاً ارتباط رسانه محور.

لســانی این رویکرد را چنیــن توضیح داد: ارتباط 
جمعی، اغلب به واســطه رســانه صــورت می گیرد؛ 
امــا ارتبــاط اجتماعــی، ارتباطــی رودررو و انســانی 
اســت. امام خمینی ارتباط خود را با جامعه بر پایه 

همین ارتباط اجتماعی تنظیم کرده بود.
وی تأکیــد کــرد کــه رســانه های جمعــی در این 
منظومــه، صرفاً نقش »بازنمایی« را ایفا می کردند 
و افزود: امــام در اجتماع حضور می یافت، با مردم 
می نشست، سخن می گفت، دست در دست مردم 
می گذاشــت؛ سپس رسانه های جمعی، این کنش 
اجتماعی را به گســتره ملــی و حتی فراملی، منتقل 
می کردنــد. به عبارت دیگــر، رســانه جمعــی در دل 

رسانه اجتماعی قرار می گرفت، نه برعکس.
این مدرس ســواد رســانه ایــن الگــو را در رفتار 
رســانه ای رهبر معظــم انقلاب نیز قابل مشــاهده 
دانســت و ابــراز کــرد: در دوران آیــت الله خامنــه ای 
هــم همیــن رویکرد اســتمرار دارد. رهبــر انقلاب در 
دیدارهای حضوری، چهره به چهره با اقشار مختلف 
تعامــل دارنــد و رســانه جمعــی فقــط ایــن ارتباط 

اجتماعی زنده را بازنمایی  می کند.
لســانی در پایــان تصریح کرد: ایــن الگو از منظر 
مطالعــات ارتباطات، الگویی منحصربه فرد و جالب 
اســت که به جای جایگزینی رسانه در جایگاه رابطه 
انســانی، رســانه را در خدمــت تــداوم پیوندهــای 

انسانی قرار می دهد.
  الگویی فرارسانه ای و انسانی در رهبری امام 

خمینی
آنچــه از گفت وگــو بــا محمــد لســانی برمی آیــد، 
تصویــری متفــاوت و عمیــق از مهندســی ارتباطــات 
و رســانه ای امــام خمینــی اســت؛ الگویی کــه فراتر از 
رسانه های مدرن و فضای دیجیتال، بر بنیان ارتباطات 

انسانی، اصالت و صداقت شکل گرفته است.
امــام خمینی نه بــه دنبال شــکل دهی تصویری 
تصنعــی یا ویترین ســازی بــود و نه خــود را محدود 
به قالب های رسانه ای می کرد. بلکه همواره نسخه  
واقعــی و کامــل خود را بــه مردم ارائه داد و رســانه 
را تنهــا ابــزاری بــرای انتقال پیــام خود می دانســت. 
همین رویکرد باعث شــد ارتباط او با مردم، نه صرفاً 
ارتباط رسانه ای، بلکه ارتباطی اجتماعی، ملموس و 
معنادار باشــد که به واسطه آن رسانه های جمعی، 
تنها بازتاب دهنده این ارتباط زنده و مستقیم بودند.

این الگو که امروز نیز در رفتار رهبر معظم انقلاب 
آیــت الله خامنــه ای قابــل مشــاهده اســت، نشــان 
می دهــد که موفقیت در مهندســی افــکار عمومی 
نه در تطبیق خود با رسانه های نوین، بلکه در حفظ 

اصالت پیام و ارتباط واقعی با مردم است.
بدین ترتیب، امام خمینی را باید یکی از پیشگامان 
ارتباطــات فرارســانه ای در جهــان اســلام دانســت؛ 
الگویــی کــه امــروز می توانــد الهام بخش رهبــران و 
فعالان سیاسی و رسانه ای در عصر دیجیتال باشد.

 امام خمینی پیامش را 
از دل عرفان و ادبیات 

ون کشید، با زبان  بیر
مردم گفت و با صدای 

کاست، به خانه ها 
فرستاد.

در دیدار آیت الله رمضانی و نماینده رئیس جمهور سنگال در امور دینی تأکید شد:

گسترش همکاری های علمی و فرهنگی بین ایران و سنگال
امام خمینی )ره( رویکرد حداکثری به دین را به ما یاد داد

ســپهرغرب، گروه فرهنگی: در دیداری صمیمانه 
میــان دبیــرکل مجمــع جهانــی اهــل  بیــت )ع( و 
نماینــده رئیس جمهور ســنگال در امــور دینی، دو 
طرف بر گســترش همکاری های علمــی، فرهنگی و 
دینی میان جمهوری اسلامی ایران و سنگال تأکید 

کردند.
دعــوت  بــه  کــه  رمضانــی  رضــا  آیــت الله 
شــخصیت های دینی کشــور ســنگال به این کشور 
ســفر کرده اســت، با دکتر »جیم درامــه«، نماینده 

رئیس جمهور سنگال در امور دینی، دیدار کرد.
  ایران و ســنگال؛ اشــتراکات دیرینــه در دین، 

فرهنگ و مقاومت
در  )ع(  بیــت  اهــل   جهانــی  مجمــع  دبیــرکل 
ابتــدای ایــن دیــدار دربــاره ارتباطــات و اشــتراکات 
ایران و ســنگال اظهار کرد: کشــور ســنگال، یکی از 
مهم تریــن کشــورها در غــرب آفریقا اســت. ایران و 
ســنگال رابطه دیرینه ای دارند و حضور ســنگال در 
عرصــه دفــاع از فلســطین، تأثیرگذار اســت. یکی از 
مهم ترین مشترکات دو کشور، در امور دینی بوده، 
چون ســنگال و جمهوری اســلامی ایران دو کشور 

مسلمان هستند.
وی دربــاره جایــگاه علم در اســلام عنــوان کرد: 
زمانــی مســلمانان مرکز ثقــل علوم و منشــأ علوم 
پایه مثل فیزیک و شــیمی بودند. اساســاً بخشــی 
از علومــی کــه در غرب وجــود دارد، حتی پزشــکی، 

از شــرق و از مســلمانان گرفته شــده اســت. کتاب 
القانون ابن ســینا در طب، در چهار رشــته پزشــکی 
اســت. او یکــی از ریاضی دانــان و فیلســوفان بزرگ 
ایرانی بوده؛ حتی در آلمان کلینیک هایی به نام ابن 
ســینا تأسیس شده اســت و دانشــمندان آلمانی 
بــر قانون این دانشــمند حاشــیه زده انــد؛ بنابراین 
اقتــدار علمــی مســلمانان ســابقه بســیار طولانی 

دارد.
دبیــرکل مجمــع جهانــی اهــل بیــت )ع( دربــاره 
بنیان های پیشــرفت یک کشور گفت: برای اینکه به 
سمت تمدن نوین اسلامی برویم، نخستین اصل، 
ایمان و گسترش باورهای انسانی است. در این امر 
بین جمهوری اســلامی ایران و ســنگال مشــترکات 
زیادی وجود دارد؛ اصل دیگر، پیشــرفت علم است 

که اساساً علم سلطنت و قدرت می آورد.
وی به پیشــرفت های جمهوری اسلامی ایران در 
عرصه هــای مختلف اشــاره و اظهار کــرد: جمهوری 
اســلامی ایران 47 سال پیش ازنظر علمی رتبه 57 
را در جهان داشــت، اما اکنــون میانگین رتبه ایران، 
15 اســت؛ در برخــی از علــوم مثــل نانــو، پنجمیــن 

کشور دنیا هستیم.
  تمــدن نوین اســلامی در پرتو علــم، اخلاق و 

عدالت
آیــت الله رمضانــی ادامــه داد: رهبــر جمهــوری 
اســلامی ایــران هفــت توصیه بــرای آینده بشــریت 

کردند؛ نخســتین آن پیشــرفت علم اســت، دومین 
اخلاق و معنویت بوده، ســومین تحقق عدالت در 
دنیا به شــمار مــی رود و چهارمین، مبارزه با فســاد 

است.
وی گفــت: هفتمیــن بســیار مهــم اســت؛ اینکه 
ســبک زندگی اســلامی باید در دنیا معرفی شــود. 
چون ســبک زندگی، نرم افزار تمدن نوین اســلامی 
اســت؛ بنابرایــن جمهــوری اســلامی می تواند علم 
و دانــش را بــه کشــور ســنگال ارائــه دهــد. بــرای 
اینکه پیشــرفت کشور ســنگال به عنوان یک کشور 

مسلمان، پیشرفت مسلمانان در دنیا است.
این مقام مسئول به فرصت های ایجادشده در 
دنیا برای معرفی اســلام اشــاره کرد و یادآور شــد: 
امروزه در دنیا یک ســری فرصت هــای طلایی داریم؛ 
به واســطه تحولاتی که در چهل-پنجاه ســال اخیر 
داشــتیم، اســلام در متن جامعه حاضر شــد. قبل 
از انقــلاب معتقــد بودند که هیچ انقــلاب دینی در 
دنیــا رخ نمی دهد، انقلاب ها یا لائیک و یا ســکولار 
هســتند، اما انقلاب امام خمینی بر پایه دینی بود. 

البته دین را نباید فقط فردی بدانیم.
دبیــرکل مجمــع جهانــی اهــل بیــت )ع( دربــاره 
رویکردهــای مختلــف نســبت به دیــن اظهــار کرد: 
عــده ای از روشــنفکران، رویکــرد دیــن را حداقلــی 
هــم  کارآمــدی اش  و  کارکــرد  بنابرایــن  می داننــد، 
حداقلی خواهد بود؛ امــا امام خمینی )ره( رویکرد 

حداکثری به دین را به ما یاد داد، بنابراین کارکرد و 
کارآمــدی و تأثیرش حداکثری شــد. به همین دلیل 
اســت کــه دیــن، در برابر نظام ســلطه قــرار گرفت. 
آفریقــا یک قاره ثروتمند اســت و ایــن ثروت باید در 
خودِ آفریقا و برای ملت آن هزینه شــود. متأسفانه 
بسیاری از کشورهای آفریقایی مستعمره بوده اند. 
سابقه استعماری فرانســه در آفریقا و به خصوص 
در غــرب ایــن قــاره زیاد اســت؛ امــروزه با ســنگالی 
مواجه هستیم که به اســتقلال رسیده و پیشرفت 

خودش را نشان می دهد.
آیــت الله رمضانــی بر وحدت و انســجام اشــاره 
کرد و گفت: آن چیزی که برای مسئولان کشورهای 
اســلامی و کشــور ســنگال اهمیت دارد، این است 
که وحدت و انســجام ما روزبه روز باید بیشتر شود. 
جمهوری اسلامی این نگاه را در رابطه با کل آفریقا 
دارد؛ ما می توانیم دانشــجویان نخبــه آفریقا را در 

همه رشته ها در ایران، آموزش دهیم.
  ســنگال، پیشــگام حمایــت از فلســطین در 

آفریقا و جهان
نماینده رئیس جمهور ســنگال در امور دینی نیز 
در ادامه این دیدار گفت: از این دیدار خوشحالم و 

از صحبت هایی که بیان کردید، تشکر می کنم.
جیــم درامــه به حمایت مــردم و دولت ســنگال 
از فلســطین اشــاره کــرد و افــزود: کشــور ســنگال 
از کشــورهایی اســت کــه در آفریقــا و در جهــان به 

فلســطین کمک می کند و همراهی با فلســطین را 
در هیچ جا نفی نمی کند. از روزی که در ســال 1969 
میــلادی مســجد الاقصــی را آتش زدند، ســنگال از 
موضــع همبســتگی بــا ملــت فلســطین و ضرورت 
خروج صهیونیســت ها از فلســطین، عقب نشــینی 
از  دفــاع  گــروه  رئیــس  همچنیــن  اســت.  نکــرده 
فلســطین در ســازمان ملل از ســال 1975 میلادی 

تاکنون، سنگال است.
امــور  در  ســنگال  رئیس جمهــور  نماینــده 
دینــی اظهــار کرد: بــرای دولــت جدید ما اســتقلال 
بســیار مهم اســت. بــه همیــن دلیــل دولت مردان 
هــر تصمیمــی کــه می گیرنــد، به ایــن نکته اشــاره 
می شــود که دولت باید در همه عرصه ها، مستقل 
باشد. وقتی دولت قبول کرد که فلسطین در خاک 
سنگال سفارت داشته باشد، بسیاری از کشورهای 
نشــان  ایــن  نداشــتند،  را  رویکــردی  چنیــن  دنیــا 
می دهــد که دولت ســنگال حــق را قبــول می کند، 
هیچ وقــت از بی عدالتی و ظلم حمایت نمی کند و از 

مظلومین دفاع می کند.
  آمادگی ســنگال برای تبادل علمی و فرهنگی 

با ایران
ســنگال  در  دیــن  پیشــینه  دربــاره  درامــه 
خاطرنشــان کــرد: دین در کشــور ســنگال ســابقه 
زیــادی دارد. براســاس پژوهش هــا، حداقــل هــزار 
ســال پیش اسلام در ســنگال حضور داشته است. 

وقتــی کــه از دین حــرف می زنیــم، از اخلاق ســخن 
می گوییــم. اخلاق اســلامی در ســنگالی ها نمایان 
اســت؛ حتی در سال 1603 در سنگال یک دانشگاه 
اســلامی وجود داشــت که از همه کشورهای غرب 
آفریقا به این کشــور می آمدند، درس می خواندند 
و به کشــورهای خودشــان برمی گشــتند. به خاطر 
همین، بین ســنگال و کشورهای اسلامی، علاقه و 

مشترکات زیادی را شاهد هستیم.
نماینــده رئیس جمهــور ســنگال در امــور دینی 
ادامه داد: در کشــورهای مختلف اسلامی از آفریقا 
تا آســیا، دانش آموختگان ســنگالی حضور دارند و 
از ســنگال برای تحصیل به آن کشــورها رفته اند. از 
طرف دیگر، بســیار خوشــحال شــدم که شما برای 
پذیرش دانشجویان اعلام آمادگی کردید؛ بنابراین 
در زمینه هــای علمــی به خصوص در تبــادل علمی 
و تجــارت، می توانیم همکاری کنیــم. ما می توانیم 
تولیــدات علمــی آفریقا را به شــما عرضــه کرده و از 

سوی دیگر، از تجربیات شما استفاده کنیم.
در ایــن دیدار حســن عســکری ســفیر جمهوری 
اســلامی ایــران در ســنگال، علیرضــا وزیــن رایــزن 
ســنگال،  در  ایــران  اســلامی  جمهــوری  فرهنگــی 
حجت الاسلام والمســلمین حسین اسدی نماینده 
جامعه المصطفــی در ســنگال و کلانتــری مشــاور 
دبیــرکل مجمــع جهانــی اهــل بیــت )ع( و اســتاد 

دانشگاه تهران نیز حضور داشتند.


